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  چكيده
بلوچستان آخرين ناحيه از ايران بود كه دولت پهلوي اول اقتدار خود را درآن ناحيه توسعه 

هـاي مختلفـي را زمينـه     دنبال استقرار دولت، بلافاصله كارگزاران حكـومتي برنامـه   داد. به
مركزي آغازكردند. اجراي قانون سجل احوال با هـدف   سازي و تثبيت قدرت دولت مدرن

هاي دولت مركزي در بلوچستان بود كه در مقايسه با  شناخت و احضار مشمولين از پروژه
ديگر مناطق ايران ديرتر آغاز و طي دو مرحله انجام شد. اقدامات ماموران سجل احوال با 

هاي متفاوتي از سـوي سـاكنان    اي روبرو شد و به واكنش هاي گسترده مخالفت و مقاومت
اين منطقه انجاميد. در اين پژوهش تلاش شده تا به اين سوال پاسخ داده شود: چه عواملي 
از نظر فكري و ساختاري موجب مخالفت مردم بلوچستان با قـانون سـجل احـوال شـد؟     

به  گيري ذهنيت مردم بلوچ نسبت پاسخ به اين سوال، شناخت وقايع تاريخي موثر در شكل
طلبـد، لـذا ضـمن     هاي نوسازي و چگونگي اجراي آنها را مي حكومت و آگاهي از برنامه

هـاي دوره مـورد پـژوهش براسـاس روش تحليـل       توجه به اين نكته، تحولات و رويداد
گيري از ساير منابع مورد بررسي قـرار   تاريخي با كمك اسناد و مدارك آرشيوي و نيز بهره

هاي پيشين و  گرفته كه حاصل روش حكومت هنيت شكلدهد ذ هاي نشان مي گرفت. يافته
هاي نوسازي با جامعه سنتي بلوچستان بود، علل اصلي مخالفت در برابر ايـن   تضاد برنامه
  قانون بود.
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  . مقدمه1
نگاهي به تحولات بلوچستان در طول تاريخ ايران نشان مـي دهـد كـه موقعيـت و اوضـاع      
جغرافيايي اين ناحيه تاثير زيادي بر نوع و ميزان تسلط حكومت هاي مركزي بـر آن داشـته   
است.از دوره صفويان نفوذ دولت مركزي در بلوچستان افزايش يافت و حمـلات متعـددي   

ت، در نتيجه حضور و تاثيرگذاري دولت مركزي در ايـن  به اين بخش از ايران صورت گرف
  ناحيه نسبت به دوره هاي قبل بيشتر شد. 

در دوره قاجار و به ويژه از دوره ناصرالدين شاه در اثر سياست هـاي اميركبيـر، بيشـتر    
حاكمان محلي بلوچستان، اطاعت خود را از دولت مركزي اعلام داشتند و از آن پـس اداره  

حاكم كرمان سپرده شد و كرمان و بلوچستان تا پايان اين دوره، يـك ايالـت را    اين ناحيه به
تشكيل مي دادند.در سال هاي پاياني حكومـت قاجـار شـورش هـايي در برابـر فشـارهاي       
مالياتي حاكمان قاجاري در بلوچستان روي داد و همزمـاني ايـن مخالفـت هـا بـا انقـلاب       

  طع تسلط دولت مركزي انجاميد.مشروطه، به كاهش اقتدار و سرانجام به ق
به فرماندهي سرتيپ امان االله جهانباني، فرمانده لشكر شرق  1307ارتش پهلوي در سال 

به خود مختاري خوانين بلوچ پايان داد و اقتـدار دولـت مركـزي را بـه تـدريج در سراسـر       
ف بلوچستان برقرار كرد  تفاوت عمده اي كه اين حكومت جديد داشت آن بود كه بـرخلا 

حكومت هاي پيشين، اقتدار آن منقطع نبود و فقط به گرفتن ماليـات از سـاكنان بلوچسـتان    
بسنده نمي كرد، علاوه بر اين در صدد اجراي برنامه هايي بود كه تا آن زمان در بلوچسـتان  
بي سابقه بود. در اجراي برخي از پروژه ها در اين ناحيه گاه ملاحظاتي از سوي كـارگزاران  

  عمدتا نظامي بودند درنظر گرفته مي شد. حكومتي كه
از مهم ترين برنامه هاي فراگير دولت پهلوي اول در بلوچستان قانون سجل احوال بـود  
كه طي دو مرحله به اجرا در آمد. مرحله اول صدور شناسنامه در بلوچستان به عنـوان يـك   

احـوال در سـال    آغاز گرديد. مرحله دوم اجراي قانون سـجل  1312برنامه عمومي از سال 
شروع شد. در هر دومرحله بيشتر مردم نه تنها از گرفتن شناسنامه خودداري كردنـد،   1316

بلكه در مخالفت با آن، در برخي مناطق بلوچستان ماموران سجل احوال مورد حملـه قـرار   
گرفتند و در واكنش هاي شديد تري شمار زيادي از مردم ايـن ناحيـه بـه خـارج از ايـران      

  كردند.مهاجرت 
اين نوشتار به دنبال پاسخ به اين سوال است كه كدام عوامل تاريخي و ريشه دار و چـه  
عوامل نوپديد در بروز چنين واكنش هايي ناثير داشته است؟لذا براي پاسخ بـه ايـن سـوال،    
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اين فرضيه مورد آزمون قرار گرفته است كه دو دسته عوامل در مخالفت مردم بلوچستان بـا  
احوال نقش داشته است كه بخشي ريشـه در دوره قبـل از پهلـوي و ديگـري     برنامه سجل 

  نتيجه اجراي برنامه هاي دوره رضا شاه بوده است.
اما در باب پيشينه تحقيقات در زمينه اجراي قانون سجل احوال در ايران و واكنش ها در 

يـن مـورد   برابر آن، طي بررسي ها و جستجوهاي صورت گرفته، نوشته و اثر مسـتقلي در ا 
ديده نشد واين پژوهش مي تواند نخستين گام در بررسي واكـنش هـا ي بخشـي از مـردم     
ايران در برابر قانون مهم سجل احوال باشد. اين قانون به عنوان يكي از برنامه هاي مهـم در  
هويت سازي دولت پهلوي اول و پروژه مهم در زمينه نوسازي مرتبط بـا سـاير برنامـه هـا     

  م اهميت آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.است كه علي رغ
علاوه براين؛ تحقيق و مطالعه درباره تحولات بلوچستان در تمام دوره هـاي تـاريخي و   
به ويژه در تاريخ معاصر از زمينه هاي بكـر پژوهشـي اسـت كـه مـي توانـد مـورد توجـه         

و واكنش هاي پژوهشگران قرار گيرد و به روشن شدن چگونگي اجراي برنامه هاي دولت 
  مردم اين ناحيه از ايران در دوره رضا شاه بينجامد.

  
  هاي نوسازي بلوچستان و آغاز برنامهاستقرار دولت پهلوي در  .2

وقايعي كه در ابتداي انقلاب مشروطه در كرمان اتفاق افتاد، موجب كاهش توجـه حاكمـان   
مان محلي بلوچسـتان بـه   كرمان به بلوچستان گرديد و در نتيجه شرايطي فراهم شد كه حاك

وضعيت خود مختاري پيشين بازگردند. تلاش هاي والي كرمـان و بلوچسـتان نـه تنهـا بـه      
بازگرداندن تسلط دولت نينجاميد، بلكه با شكست نيروهـاي دولتـي از بهـرام خـان حـاكم      
بلوچستان در حوالي ايرانشهر كنوني، شرايط براي احيا قدرت حاكمان محلي در بلوچستان 

  ادامه يافت. 1307شد كه اين وضعيت تا سال  مساعد
تنها ناحيه بلوچستان كه دولت مركزي  در اين سال ها در پناه حضور نظامي انگليسي ها 

تـا   19،  10، پ  1301(مـپس، سـال    نفوذي كم رنگ داشت دزداب ( زاهدان بعدي ) بود
ولـت مركـزي بـه    ). رضاخان دستور اعزام نيروهاي نظامي را به منظور گسترش نفـوذ د 22

صادر كرد اما اين تصميم رضـاخان وزيـر جنـگ بـه      1302خارج از حوزه دزداب در سال 
) پس از كسب اطلاعات از اين ناحيه  65،  16، پ  1302اعزام نيرو به بلوچستان ( همان ، 

تغيير يافت و به ماموريتي از جانب رضاشاه به شوكت الملك براي مـذاكره بـا سـرداران و    
  ). 41تا  39،  18، پ  1302وچ انجاميد(همان، حاكمان بل
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رضاخان حاكميت دوست محمد خان بلـوچ را بـر بلوچسـتان تاييـد      1303در تيرماه 
) و از اين پس ارتباطات دوست محمد خان با دولت مركـزي  49، 8، پ1303كرد(همان، 

مسـتقر   روبه بهبودي نهاد، اما نظاميان كه پس از خروج انگليسـي از دزداب در ايـن شـهر   
شده بودند با توجه به تفاوت ديدگاهي كه با دوست محمد خان داشتند، گزارش هايي بـه  
مركز ارسال مي كردند كه موجب تحريك رضاشاه و اعزام نيرو و سركوب دوست محمد 

  خان شود.
در بلوچستان را به سـرتيپ جهانبـاني    1307رضاشاه فرماندهي عمليات قشون در سال 

پرد، اين عمليات كه از مرداد تا بهمن به طـول انجاميـد؛ آغـازي بـود     فرمانده لشكر شرق س
براي گسترش تدريجي قدرت دولت مركزي در بلوچستان و برچيده شدن حكومـت هـاي   
محلي كه طي قرون گذشته، قـدرت خـود را در بلوچسـتان حفـظ كـرده بودنـد(جهانباني،       

  ).4و 3:1336
در بلوچسـتان توسـعه داد،    1307حكومت مركزي جديدي كه قدرت خود را در سـال  

اولين اقدام و برنامه نوسازي آن، تسطيح و ساخت جاده بود كه همزمان با عمليات قشون و 
به منظور تسريع در عمليات نظامي بود.اقدام ديگر كه بلافاصـله پـس از اسـتقرار نيروهـاي     

بـود   نظامي و ايجاد نخسـتين پادگـان هـا  انجـام شـد ، ايجـاد مدارسـي توسـط نظاميـان         
). اين دو اقدام كه از مظاهر نوسـازي دوره پهلـوي اول بـه     150:  1389(سياسرورخشاني، 

شمار مي آيد در ارتبـاط مسـتقيم بـا حضـور نظاميـان و اسـتقرار آنهـا در بخـش هـايي از          
بلوچستان بود؛ در حالي كه همچنان در برخي از نواحي بلوچستان پاي نيروهاي دولتي بـاز  

يگر از حاكمان و سرداران بلوچ كه از حضور نظاميـان ناراضـي بودنـد    نشده بود و برخي د
  حاضر به ملاقات و مذاكره با آنها نبودند .

» قانون سجل احوال« پس از احداث راه، اولين برنامه فراگير دولت پهلوي در بلوچستان 
بود. تعيين هويت فرد براساس اين قانون يكي از رويـه هـاي حقـوقي بـود كـه در پـروژه       

، شـوراي عـالي    1312). در سـال   276:  1393سازي به كار گرفته مي شد( اكبري،  هويت
آمار و ثبت احوال مركب از نمايندگان وزارتخانـه هـا و ادارات مسـتقل دولتـي؛ در تهـران      

). در نتيجـه؛   351:  2536تشكيل شد و اين اداره بر فعاليت هاي خود افزود( بنـي احمـد،   
اط دور افتاده كشور داير و تلاش شد تا فعاليت هايش در منـاطقي كـه   دفاتر اين اداره در نق

  قبلا آغاز شده بود تكميل شود.
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اقدام براي اجراي اين قانون در بلوچستان از شهرها و مناطقي آغـاز شـد كـه نيروهـا و     
در آن مستقر شده بود. از همان ابتداي آغاز ايـن برنامه؛بيشـتر    1307نهادهاي دولتي از سال 

بلوچستان از گرفتن شناسنامه خودداري نموده و به ترك محـل زنـدگي خـود و پنـاه      مردم
  بردن به مناطق كوهستاني و دور از دسترسي نيروهاي دولتيپرداختند .

  
  اول برنامه سجل احوال ةعلل مخالفت مردم بلوچستان با دور .3

در برابر اجراي قانون سجل احوال در بلوچستان، مجموعه عوامل مختلفي موجب مخالفت 
مردم اين بخش از ايران مي شد. اين عوامل با توجه به  تـاثيري كـه بـر مخالفـت مـردم و      
رويگرداني آنها از برنامه هاي دولتي داشت، در دو بخش ارائه شده اسـت، بخشـي از ايـن    

ت حكومت هاي پيش از رضا شاه و برخي ديگر به سياست هـا  علل به سياست ها و اقداما
و برنامه هاي دوره رضا شاه مربوط است. اين عوامل در دو دسته تحت عنوان عوامل پيش 

  از دوره پهلوي و عوامل جديد ارائه شده است. 
  

  پهلوي  ةعوامل پيش از دور 1.3
  ن هاي پيشي تجربيات مردم بلوچستان از تعامل با حكومت 1.1.3

گسترش قدرت دولت هاي مركزي در بلوچستان از الگويي نسبتا متفاوت با سـاير نـواحي   
ايــران برخــوردار بــوده؛ بررســي وقــايع و رويــدادهاي بلوچســتان در ارتبــاط بــا قــدرت  

هاي مركزي نشان مي دهد كه تسلط بر اين ناحيه در بيشتر دوره هاي تـاريخي در   حكومت
ــان م   ــله و در زم ــك سلس ــدرت ي ــورت   اوج ق ــت ص ــانرواي آن حكوم ــدرترين فرم قت

  است.   گرفته مي
شكل نفوذ حكومت ها در بلوچستان بيشتر تهاجمي و ويرانگرانه بوده است؛ چرا كه به 
دليل فاصله انداختن كوير و ديگـر پديـده هـاي طبيعـي از جملـه منـاطق كوهسـتاني بـين         
بلوچستان و ساير مناطق مجاور آن از جملـه كرمـان و سيسـتان و طـولاني بـودن فواصـل       

وره اي وارد بلوچستان مي شدند، آذوقه و مايحتاج مردم نيروهاي نظامي با مركز كه در هر د
را به غنيمت مي گرفتند و در برابر دفاع مردم به خشونت روي مـي آوردنـد. ايـن رفتارهـا      
موجب شكل گيري نگاه منفي نسبت به دولت مركزي مي شد. نكته مهم ديگـر عـدم روي   

از آنجـايي كـه حضـور ايـن     آوردن اين حاكمان به اقدامات عمرانـي در بلوچسـتان بـود .    
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ها در بلوچستان دائمي نبود، به اطاعت واداشتن حاكمان محلي و تعيين ماليات سالانه  قدرت
  اكتفا مي كردند.

از دوره صفويه كه نفوذ دولت مركزي در بلوچستان افزايش يافـت، همـواره نيروهـاي    
د( تتوي و قزوينـي ،  نظامي به اين ناحيه  اعزام و اموال مردم آن توسط آنها تصاحب مي ش

ه.ق. به تصرف بلوچسـتان فرمـان داده    1017). در دوره شاه عباس و در سال  725:  1378
 شد و در ابتدا به مستقر ساختن تعدادي از تحصيلداران مالياتي نزد قبايل مختلف اكتفا شـد 

  ).  16:  1342(برن ، 
شكسـت حـاكم    ه.ق .گنجعلي خان به بلوچستان حملـه كـرد و پـس از   1022در سال 

بلوچستان، حكومت اين ناحيه را در ازاي تعهد پرداخت ماليات به يكـي ديگـر از بزرگـان    
منطقه سپرد و پس از گرفتن گروگان از منـاطق مختلـف بلوچسـتان بـه كرمـان مراجعـت       

). در اثر چنين سياستي و به گروگـان   2/861:  1350، تركمان ،  282:  1375كرد(وزيري ، 
لوچستان ، در دو شهر يزد و كرمان محلاتي به نام محله كيچ و مكرانيان بـه  گرفتن بزرگان ب

). در دوران شاه صفي و  1/282 1375، وزيري 1/167:  1342وجود آمد( مستوفي بافقي ، 
شاه سليمان اين روش برخورد ادامه يافت و خشونت هاي بيشتري با مردم اين منطقه به كار 

  ). 3869-  384:   1329،  مشيزي ،  131:  1317گرفته شد( مورخ ، 
در دوره نادرشاه سراسر بلوچستان فتح شد و همه حاكمـان بلـوچ اطاعـت خـود را از     
نادرشاه اعلام داشتند  در اين دوره نيز خشونت هايي از سوي سرداران نـادر در بلوچسـتان   

ه در صورت گرفت؛ اما به دليل بهره گيري و مشاركت دادن نيروهاي بلـوچ توسـط نادرشـا   
فتح هندوستان، بلوچ ها جايگاه مهمي در لشكر نادر بـه دسـت آوردنـد . نادرشـاه پـس از      
بازگشت به هندوستان ، نه تنها محبت خائن بلوچ را به عنوان حاكم كلات ابقا كرد ، بلكـه  
بخش جنوب غربي سند را كه به بلوچستان اتصال داشت، به محبت خان، حاكم بلوچستان 

  ). 343:  1341آبادي ،  واگذار كرد ( استر
نخستين حضور قاجارها در بلوچستان در منابع، چنين گزارش شده است : ابراهيم خان 

ق ، بـا آمـاده كـردن سـپاهي ، فرمانـدهي آن را بـه        1219ظهيرالدوله حاكم كرمان در سال 
و بعضي دهات و ايلات آنجا شتر «ابوالقاسم خان گروسي داد و تا نزديكي بمپور رفته و از 

گوسفند زيادي غارت كرد و پنجاه شصت از پسر و دختر بلوچيه اسير نمود به بنـدگي بـه   
). در سال هاي بعد نيـز ايـن    246(گمنام، بي تا : » شهر كرمان خدمت ابراهيم خان فرستاد 
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شـتر و كنيـز و   «حملات تكرار شد به گونه اي كه پايان هر ماموريتي ، نيروهاي دولتـي بـا   
  ). 251و  250به كرمان مراجعت مي كردند (همان ، » ضي از روساي آنجا غلام بسيار و بع

در دوره محمد شاه ، هزينه شورش آقاخان محلاتي را كه از كرمان به بلوچستان كشيده 
شده بود ، مردم بلوچ پرداختند. حبيب االله خان امير توپخانه كه به بلوچستان مامورشده بود 

ردمان شهر بمپور رفتار نمود و سه هزار و پانصد نفر از با سخت كشي و خشونت بسيار با م
مردم اين شهر را به اسيري گرفته و به عنوان برده به فروش رسانيد. به گونه اي كـه روضـه   
الصفاي ناصري كه از منابع رسمي ( دولتي ) تاريخ نگاري به شمار مي رود درباره اين اقدام 

ن تطاولي عظيم و چپاولي خطير در بمپـور ظـاهر   حبيب االله خا:« امير توپخانه نوشته است 
  ). 237و  10/256،  1339(هدايت ، » ساخته و رعايا از وي خايف و برايا از وي ملولند

در سال هاي صدرات اميركبير بيشتر سرداران بلوچ درنتيجه سياست ها و روش صحيح 
نيتـي كـه در اثـر اعـلام     امير، اطاعت خود را از دولت مركزي اعلام كردند ، اما به دنبـال ام 

ه.ق . علـي رغـم اعـلام     1269اطاعت سرداران بلوچ به وجود آمده بـود، در اواسـط سـال    
اطاعت خوانين بلوچ و پرداخت ماليات، عبداالله خان ميـرپنج فرزنـد خـان باباخـان حـاكم      
كرمان و بلوچستان،  براي غارت مردم بلوچستان حملاتي به آنجا انجـام داد و در اثـر ايـن    

مردم بعد از يقين كردن ورود قشون به كوه ها و جاهاي سخت پناه بـرده و متفـرق   « له حم
  وقايع  اتفاقيه ، شماره يكصد و شانزده ).» ( شده بودند 

ه. ق . قلعه شهر دزك مورد حمله نيروهاي دولتي قرار 1270يك سال بعد يعني در سال 
تار با علم خان در شـرايطي انجـام   گرفت و ويران شد. حاكم اين قلعه علم خان بود.اين رف

به قدم اطاعت و ضراعت آمده و پيشكش داده و هرچه صلاح و « شد كه او از سال ها قبل 
پيشرفت امور بلوچستان مي دانست، به امام علي خان خاطرنشان مي نمود و از دولتخواهي 

عـداد سـرهاي   ). در حمله به قلعه دزك ، ت 221گمنام، بي تا : » ( و خدمت دمي نمي آسود
دافعان اين قلعه كه از كرمان به تهران فرستاده شد، دويست نيزه سر بود. بنا به نوشته دكتـر  
باستاني پاريزي، از اينجا بود كه اصولا ضمان تحكيم موقعيـت هـر يـك از حكـام كرمـان      

از سرداران بلـوچ بـود. نيـزه هـاي سـر را از دروازه كرمـان وارد       » چند نيزه سر « فرستادن 
كردند و در اطراف ميدان ارگ مي گرداندند و سپس به تهران مـي فرسـتادند ( احمـدي     مي

  ). 19و  18:  1354كرماني ، 
ه.ق. ابوالفتح خان تـرك پـس از سـركوب و بـه اطاعـت واداشـتن ايـل        1304در سال 

ا يارمحمد زهي، آنها را به ناحيه فهرج در كرمان كوچانيد. ابوالفتح خان با اين طايفه در ابتـد 
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با مهرباني رفتار كرد و پس از آن كه سوءظن ها برطرف گرديد، بي خبر بر آنها حمله نمود 
). اين اقدام شورش بلـوچ هـا و    144:  1363و تمامي را با زن و بچه اسير كرد( سايكس ، 

به محاصره گرفتن قلعه پهره ( ايرانشهر بعدي ) و تصـرف قلعـه بمپـور را در پـي داشـت      
  ). 46،  1372 (عباسي و بديعي ،

در سال هاي بعدي و تا پايان برچيده شدن قدرت قاجارها در بلوچستان و مصـادف بـا   
انقلاب مشروطه، رويدادهاي متعدد ديگري كه موجب بد بيني مردم بلوچسـتان نسـبت بـه    

  قاجارها و به تبع آن به حكومت مركزي و نيروهاي دولتي بود؛ روي داد.
كه از سر كنجكـاوي تـا سـال هـا بعـد وارد بلوچسـتان       ماموران دولتي و ساير افرادي 

اند، نتيجه به كارگيري چنين روش هايي را در برخورد با مردم بلوچستان، رويگرداني و  شده
مقدمه اي بـر شـناخت   « وحشت مردم از دولت مركزي دانسته اند.ناصر عسگري در كتاب 

  در اين خصوص ، چنين نوشته است:» سيستان و بلوچستان 
است كه بلوچ ها هيچگاه در طول تاريخ طولاني ايران از رژيم هـاي مركـزي بـه    اين 

قول معروف خيري نديده اند و جز قتل و ويراني و خرابي از آنها خاطره اي ندارنـد.  
بد نيست كه گفته شود كه بعضي از نام هاي سلسله هاي حاكم ايران به صورت لولـو  

ان كسي بيش از حد ظلم مي كنـد او را  و پيك مرگ درآمده اند. هر وقت در بلوچست
ــه تــرك، مغــول و گجــر ( قاجــار ) تشــبيه مــي   ، 107:  1357كننــد ( عســگري ،  ب

  ). 249: 1357كاظميه،

ش. بارها به بلوچستان آمده است  در  55تا  1345محمد برقعي كه درفاصله سال هاي  
طميناني ندارند و آنان را بـه  بلوچ ها به ساير مردم ايران اعتمادي و ا« اين باره نوشته است: 

  ).15: 1354(برقعي ، » مي خوانند "قجر "ياد زمان قاجاريه وستم هاي بيحد آنان هنوز هم
اين ذهنيت كه طي چند قرن شكل گرفته بود ، نوعي بي اعتمادي به دولت ايجاد كـرده  

نباني كـه  ، سرتيپ امان االله جها 1307بود به گونه اي كه در جريان عمليات قشون در سال 
از پيشينه تاريخي بلوچستان به وسـيله تحقيقـات تقـي زاده مطلـع شـده بـود، مرحلـه اول        

: 1336قرارداد( جهانباني،» تبليغات و نصايح مسالمت آميز « عمليات خود را در بلوچستان، 
« ). او براي اين كار روش هاي مختلفي به كار گرفت و ابلاغيه هايي صـادر نمـود، امـا     51

).  55چندان مـوثر واقـع نگرديـد( همـان ،     » يغات خيرخواهانه و راهنمايي برادرانه اين تبل
بدون ترديد، ريشه چنين نگراني ها و مخالفت هايي با برنامه هاي دولت و به ويـژه سـجل   

  احوال،  نتيجه چنين ذهنيتي بود كه مردم بلوچستان به دولت مركزي داشتند.
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  رويگرداني مردم بلوچستان ثير آن بر ماليات مضاعف و تأ 2.1.3
گرفتن ماليات در طول تاريخ يكي از راه هاي مهم درآمد حكومت ها بوده اسـت. در برابـر   
مالياتي كه مردم پرداخت مي كردند، دولت ها خدماتي به مردم ارائه مي كردنـد و در واقـع   

امـا در  پرداخت ماليات و ارائه خدمات از سوي دولت امري معمول و پذيرفتـه شـده بـود،    
  بلوچستان اين امر نه رابطه اي دو سويه و متقابل بلكه نوعي تعهد يكطرفه بود .

در دوره قاجار گرفتن ماليات به دور از هر گونه ملاحظـه اي بـا شـدت تمـام از مـردم      
بلوچستان صورت مي گرفت و اين در حالي بود كه مردم اين ناحيه همـواره از مشـكلاتي   

انواع بيماري هاي همه گير در رنج بودند.مسئله مهم تـري   چون؛ خشكسالي و آفت ملخ و
كه تاثير ماليات را در وحشت مردم از بلوچستان و ايجاد جو بد بيني بيشتر مي كرد، دريافت 
دو يا سه برابري از ميزان تعيين شده توسط كارگزاران حكومتي  بـود.براي مسـتند نمـودن    

مسالمت آميز بين دولـت و ملـت، پـيش از دوره    تاثير ماليات بر اختلال در برقراري روابط 
  پهلوي، به بخشي از مسايل مربوط به اين عامل در دوره قاجار پرداخته مي شود.

به دنبال اعلام اطاعت بيشتر حكام محلي بلوچستان در دوره ناصـرالدين شـاه از دولـت    
ومتي و مركزي، دولت سياست تشويق آنها را جهت رقابت براي به دست آوردن احكام حك ـ

القــاب رســمي در مقابــل وضــع ماليــات ســالانه و ارســال آن بــه مركــز، درپــيش گرفــت  
ه.ق. كه غلام حسين خان سپهدار حـاكم  1275تا  1272).در سال هاي  118:  1377(اسپونر،

بلوچستان و كرمان بود، بر ميزان ماليات بلوچستان افزوده شد و در اين سال ها حتـي انسـان   
سيزده نفـر زن و طفـل   « يات قبول مي كردند، ازجمله اهالي قلعه مه گاس را نيز به عنوان مال

وقايع اتفاقيه ، شماره دويست و شصت و شـش )  » ( عوض بدهي ديوان خود آورده بودند 
كه به عنوان ماليات قبول شده بود ولي چون بعد از تحقيق معلوم شده بود كه اين افراد را  از 

  كنند. جاي ماليات آورده اند، مجبور شده بودند كه آنها را آزادجاي ديگر اسير كرده اند و به 
در سال هايي كه ابراهيم خان بهزادي حكومت بلوچستان را در دست داشت، با وضـع  
ماليات هاي سنگين موجب آوارگي و مهاجرت مردم بلوچستان گرديد و در نتيجه بالا بردن 

فزون از حيز شمار و ضياغ و عقاري نقدي « ماليات بلوچستان، صاحب ثروت زيادي شد و 
:  1353وزيــري ، » ( بســيار در حومــه كرمــان و بلــوك بــم و نرمانشــير بــه هــم رســانيد  

).ذوالفقار كرماني كه براي انجام ماموريتي از طرف ناصرالدين شاه به سيستان رفته بـود،  98
نش گـزارش داده  در كتاب خود از نارضايتي مردم بلوچستان از رفتار ابراهيم خان و مامورا

  ). 22:  1374است( كرماني ، 
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در دوره مسئوليت ابراهيم خان ، شماري از حاكمان محلي بلوچستان در اثـر فشـارهاي   
مالياتي از ايران مهاجرت كردند و شماري ديگر حكومت محلي خود را از دسـت دادنـد و   

به بلوچستان بازگشـتند  افرادي كه در اعتراض به عملكرد او به تهران رفته بودند ، بي نتيجه 
  ). 233،  219، 216( گمنام ،بي تا ،

ه.ق. كه ميرزا فتحعلي خان صاحب ديوان شيرازي به عنوان حاكم كرمان  1213در سال 
و بلوچستان انتخاب شد، خوانين بلوچستان كه توانايي پرداخت ماليات سـنگيني را كـه بـر    

ين العابدين خان حاكم بلوچسـتان،  آنها تحميل مي شد نداشتند، در مورد سختگيري هاي ز
گزارشي به صاحب ديوان نوشتند و همچنين مي خواستند گزارشي از اوضاع بلوچسـتان و  
ظلم وستم حاكم بلوچستان به امين السلطان، صدر اعظم ايران تقديم نمايند. صاحب ديوان 

كذب خوانـده  نه تنها از رسيدن گزارش آنها به تهران جلوگيري كرد، بلكه گزارش آن ها را 
  ). 234:  1372و مسئله را به زين العابدين خان گزارش داد ( سالار بهزادي ، 

در دوره دوم حكومت عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در بلوچستان، مهاجرت گسترده مردم 
اين ناحيه به عمان، زنگبار و بلوچستان انگليس ادامه يافت. علت اصلي اين مهـاجرت هـا،   

چستان بود، بالابردن ميزان ماليات در شرايطي بود كـه خشكسـالي چنـد    افزايش ماليات بلو
  ).1ساله در بلوچستان ادامه داشت( مصاحبه شماره 

در نامه اي كه ابراهيم خان مير پنجه حاكم بم به بـرادرش زيـن العابـدين خـان حـاكم      
  بلوچستان نوشته است؛ چنين آمده است :

ن حضـرات مسـتطاب والا روحـي فـدا از     قبض ماليات سنه آتيه بلوچسـتان را بنـدگا  
مخلص گرفتند. لكن هر چه كردند، مخلص چيزي عـلاوه قـبض بدهـد، نـداد خيلـي      
اصرار كردند كه چيزي علاوه كند مخلص قبول نكرد، وضع بلوچستان اين طور شـده  
است كه سال به سال چيزي افزوده مي شود و چيزي كسر نمـي گـردد و مباشـرين و    

مين است كه يكي يكي از ميدان به در مي روند، عاقبت زحمت عمال بلوچستان هم ه
  ). 280و مرارت بلوچستان بر گردن ماها خواهد ماند ( همان ، 

نتيجه چنين روش هايي در گرفتن ماليات كه در اثر سو استفاده ماموران دولتـي اعمـال   
ردن درآمد مي شد، القاي چهره اي از حكومت مركزي بود كه رسالت آن را فقط به غارت ب

مردم و ويراني زيرساخت هاي زندگي با هر هزينه اي مي دانست. اين ذهنيت از حكومت، 
مي توانست مانعي جدي باشد در برابر برنامه هاي حكومت هاي ديگر، پروژه هايي كـه در  
مقايسه با روش هاي قبلي به منافع دولـت و ملـت توجـه شـده بـود و بـرخلاف گذشـته        



 227و ديگران   حسن رازنهان 

ارائه خدمات عمومي از سوي حكومت مركزي در بلوچستان باشـد،  توانست زمينه ساز  مي
اما تداوم ذهنيت گذشته چنان تاثيرگذار بود كه به عنوان مانعي جدي در برابر برنامـه هـاي   

  نوسازي حكومت عمل مي كرد.
  
  عوامل جديد 2.3

  ثير آن بر مقاومت اجتماعي مردم بلوچستانأنظام وظيفه و ت 1.2.3
هلوي اول، دوره نهادسازي شبه مدرن و مدرن سازي دولـت در ايـران   بدون ترديد دولت پ

محسوب مي شود. در راستاي چنين هدفي؛ برنامه هاي مهمي در اين دوره به اجرا درآمـد .  
تشكيل ارتش يكپارچه و خدمت اجباري عمومي از اولين تلاش هاي سازمان منـد و همـه   

  جانبه در اين زمينه به شمار مي رود.
تجدد مجلس پنجم به رهبري سيد محمد تدين يكي از حاميـان اصـلي ايـن    فراكسيون 

نهادسازي ها بود. در اين مجلس به موازات تصويب طـرح مـاده واحـده انقـراض سلسـله      
قاجاريه و برقراري حكومت به رياست رضـاخان ، مجموعـه اي از مصـوبه هـا  در زمينـه      

ندگان رد مي شود : تصويب قانون نهادسازي نظامي و اقتصادي و سياسي از زير دست نماي
خدمت نظام اجباري ، تصويب قانون سجل احوال ، قانون ماليات اربابي و دواب و تصويب 

  ). 5:  1390الغاي القاب ( قائمي نيك ، 
پيوستگي قانون سجل احوال با نظام اجباري مسئله اي بديهي بود و مقدمه اي براي آن، 

مول را شناسـايي كـرد. نوشـته روزنامـه ايـران ايـن       چرا كه از طريق آن مي شد افـراد مش ـ 
مجلس امروز واپسين شور و بررسـي هـا را دربـاره    « پيوستگي را به خوبي نشان مي دهد: 

ماده به تصويب رسـاند. در ادامـه قـانون نظـام      35قانون سجل احوال انجام داد و آن را در 
 1835روزنامه ايران ، شماره  » (اجباري مطرح گرديد كه دنباله آن به جلسه آتي موكول شد

). در شماره هاي بعدي روزنامه ايران از تصويب اين لايحه و ابلاغ قانون سجل احـوال  3: 
  ). 2:  1839به وزارت داخله خبر داده شده است ( همان ، شماره 

ارتش و نظام خدمت اجباري عمومي از اهميت بسـزايي بـراي تحكـيم دولـت نوپـاي      
زي در ايران برخوردار بود و بدون ارتش جديد امكان شكل گيري پهلوي و تسريع ملت سا

حكومت رضاخان بسيار بعيد به نظر مي رسيد. با توجه به چنين اهميتي اسـت كـه تمركـز    
  رضاشاه بر نظام اجباري روشن مي شود .
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هـاي   اجراي قانون نظام وظيفه مانند بسياري از قوانين دوره پهلوي اول با موانع و مقاومـت 
اجتماعي روبه رو شد؛ مقاومت هايي كه باعث شد رژيم پهلـوي اجـراي كامـل سـرباز گيـري      

به تعويق بيندازد. اگرچه رژيم در تحميـل قـانون خـود بـر شـهرها و       1306اجباري را تا سال 
در مورد عشاير هوشيارانه و با احتياط عمل  1310مناطق روستايي موفق بود اما در سراسر دهه 

  ).137:  1392است به تدريج اين قانون را به آنان بقبولاند ( نيازي و شالچي، مي كرد و مي خو
در بلوچستان، اجراي قانون نظام وظيفه در مقايسه با ساير نواحي ايران ديرتـر بـه اجـرا    
درآمد؛ چرا كه مقدمه اصلي نظام وظيفه يعني سجل احوال ، در اين ناحيه ديرتر شروع شده 

كه موجب گرديد بلوچ ها به مقاومت اجتمـاعي در برابـر سـجل     بود. يكي از عوامل اصلي
احوال بپردازند، رويگرداني از نظام وظيفه بود. نظام وظيفه با توجه به ذهنيت بلـوچ هـا بـه    
حكومت مركزي و سركوب هايي كه توسط نيروهاي نظامي در بلوچستان انجام شده بـود،  

اس اين قانون؛ مردمي كه طي سال هاي به شدت با مخالفت مردمي مواجه شد؛ چرا كه براس
حكومت هاي قبلي از سوي نظاميان مورد ظلم و ستم قرارگرفته بودند، قرار بود بـه عنـوان   

  تامين كننده سربازان همان نيروها، به شمار آيند.
عامل اصلي ديگر مخالفت بلوچ ها با خدمت اجباري، تضاد آن با ساختارهاي به شدت 

ود. برخلاف ساير نواحي ايران، انديشـه هـاي نوخـواهي و تجـدد     سنتي جامعه بلوچستان ب
دراواخر قاجار وانقلاب مشروطه كمتر به اين ناحيه رسيده بود و قطع ارتباط بلوچسـتان بـا   

، مانعي جـدي بـود بـراي انتقـال تجـدد و       1307دولت مركزي از انقلاب مشروطه تا سال 
اين سـرزمين از فوايـد مـدرن سـازي و      انديشه هاي نوخواهي و به تبع آن، آگاهي مردمان

  شناخت تفاوت هاي حكومت جديد با سلسله هاي قبل از خود .
در نتيجه چنين وضعيتي بود كه مقاومـت اجتمـاعي در برابـر برنامـه سـجل احـوال در       
بلوچستان از همان ابتداي اجراي اين برنامـه آغـاز شـد. يكـي از بلـوچ هـاي آن دوره كـه        

هايي بوده است كه به سربازي رفته اند در مورد هدف دولـت از   فرزندش جزو اولين بلوچ
اجراي برنامه سجل احوال و نگراني مردم؛ شعري به زبان بلوچي و گويش رخشاني سروده 

  است كه مطلع آن چنين است:
  سجل ميرزا متلبيٍ داريت

  پير و ورنا  په ستگَا كاريت
دن سجل هدف و مقصدي دارد كه يعني ميرزاي سجل نويس ( مامور ثبت احوال ) از دا

). منابعي  2مردم با پي بردن به اين هدف و برنامه او لرزه بر اندام مي شوند( مصاحبه شمار 
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كه به خودداري مردم بلوچستان از گرفتن شناسنامه اشاره اي داشته اند ، بـراي سـربازي و   
، غراب ،  285:  1377خدمت نظام وظيفه نقش مهمي در اين مسئله قائل شده اند (  ارفع ، 

1364  :158 .(  
او حاصـل سـال هـا    » حكايـت بلـوچ   « دكتر محمود زند مقدم كه كتاب هفت جلدي 

زندگي و كار در بلوچستان است ، در گفتگو با مـردم نـواحي مختلـف بلوچسـتان ، نظـام      
اجباري سربازي را نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي مخالفت با اجراي قانون سجل احوال 

  ). 5/190:  1388و  6/239:  1393ر بلوچستان دانسته است( زند مقدم ، د
در دســت اســت،  1330در گزارشــي كــه از مــاموران دولتــي بــه بلوچســتان در ســال 

  آمده :  چنين
سربازگيري فقط در قسمت كوچكي از بلوچستان به موقع اجرا گذاشته شـده و ادارات  
دولتي هم در طول خط سوشه قدرت عمل دارند و كوچكترين فشاري از طرف دولت 
آنها را به آن طرف مرز مي كوچاند و اصولا آنها مرزي براي خود بين ايران و پاكسـتان  

  ).  249:  1357نمي شناسند ( كاظميه و ملك ، 

اين گزارش به خوبي نشان مي دهد كه تا دوره پهلوي دوم، همچنان تـرس از سـربازي   
عامل عمده اي در خودداري مردم بلوچستان از گرفتن شناسنامه بود. وضعيت جغرافيـايي،  

  شرايط اجتماعي و مرزي بودن اين منطقه به تداوم چنين وضعيتي كمك مي كرد.
جل احوال كه زمينه اي براي نظام اجباري بود، موجب در نظر مردم بلوچستان برنامه س

اختلال در نظام معيشتي آنجا مي شد. سپردن جوانان به دولت كه نيروي كار عمده اقتصـاد  
معيشتي بلوچستان را تشكيل مي دادند، از نظرفكري در جامعه آن دوره قابل توجيه نبـود و  

ن بلـوچ، نمـي توانسـت چنـين     به عبارت ديگر، جهازهاضمه فرهنگـي و اجتمـاعي مردمـا   
اي را هضم نمايد. علاوه بر اين؛  براي مردمي كه از دولت و حكومـت هـاي پيشـين     برنامه

فقط چهره نظامي و خشن آن را ديده بودنـد، دادن اطلاعـات خـانوادگي در قالـب سـجل      
ها  احوال و سپردن فرزندان خود به نظام اجباري، در تضاد آشكار با ساختار جامعه و ديدگاه

  و برداشت هاي آنان از دولت قرارداشت.

  ثير آن بر مقاومت اجتماعي مردم بلوچستانرويكرد و رفتار نظاميان و تأ 2.2.3
و استقرار دولت پهلـوي در بلوچسـتان،    1307قبل از عمليات قشون در بلوچستان در سال 

بود كـه دولـت   ناحيه سرحد بلوچستان به مركزيت دزداب ( زاهدان بعدي ) ، تنها نقطه اي 
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مركزي در آن نماينده اي داشت، اما در عين حال قدرت واقعي در دست نيرو هاي انگليسي 
  مستقر در اين ناحيه بود.

ش . به دنبال مذاكراتي كه بين دولت ايران و انگليس به عمل آمد؛ مقـرر   1300در سال 
 ـ ه دولـت ايـران واگـذار    شد كه نيروهاي انگليسي اين ناحيه را تخليه نمايند و اداره آن را ب

نمايند. پيش از استقرار نيروهاي نظامي ايران در بخش هاي شمالي بلوچستان، فرمانده تيپ 
سيستان كه مامور ارزيابي اوضاع منطقه و تهيه گزارشي شده بود، پس از انجام تحقيقاتي در 

بود، خصوص اوضاع منطقه نوشته بود كه در صورت پذيرفته شدن شروطي كه تعيين كرده  
حاضر است كه نواحي شمالي و سپس ديگر بخش هاي بلوچستان را به حيطه اقتدار دولتي 

). امـا بررسـي دربـاره اوضـاع  بلوچسـتان و      19،  10، پوشـه   1301درآورد ( مپس، سـال  
درگيري هايي كه نيروهاي ارتش در ساير نواحي ايران داشتند موجـب گرديـد كـه برنامـه     

ولت مركزي بر بلوچستان با پنج  سـال تـاخير از نقشـه اوليـه     دولت براي اعاده حاكميت د
  صورت گيرد.

در جريان استقرار قدرت دولت پهلوي در بلوچستان پس از عمليـات قشـون در سـال    
، برنامه عملياتي ارتش به فرماندهي سرتيپ امان االله جهانباني بـه گونـه اي طراحـي     1307

رگيري ها را داشته باشد.در اين اردوكشي در شده بود كه كمترين تلفات از هر دوطرف در د
طي درگيري هاي مختلف؛ شمار زيادي از مردم بلوچستان و نظاميان جان خود را از دست 
دادند و شمار زيادي از مدافعان قلعه دزك در سـراوان پـس از تسـليم شـدن طـي دادگـاه       

  ). 0032092صحرايي تيرباران شدند ( مراسان، 
،  جهانباني و جانشين او سرتيپ محمدخان  1307تش در سال پس از پايان عمليات ار

نخجوان به گونه اي با مردم بلوچستان رفتار نمودند كه كدورت هاي گذشته رفـع شـود و   
رابطه دوستانه و نزديكي با سران بلوچ برقرار كردند به گونه اي كه در نتيجه اين اين ارتباط 

ي از پسران سردار عيـدو خـان ريگـي درآمـد     نزديك؛ يكي از دختران جهانباني به عقد يك
) . گزارش ها و روايات محلي نيز ، نشان دهنـده رضـايت بلـوچ هـا از      3(مصاحبه شماره 

سرتيپ نخجوان مي باشد. نامبرده سعي نمود كه واقعيت هاي جامعه بلوچستان را به مركـز  
  شود. منعكس نمايد و مانع از سختگيري و خشونت نيروهاي ارتشي در بلوچستان

با وجود تلاش هاي برخي از فرماندهان ارتش، گزارش هاي متعدد در دست است كـه  
نشان مي دهد كه نيروهاي نظامي با خشونت با مردم رفتار نموده اندو ايـن برخـورد هـاي    

) ،  289: 1377خشن يكي از عوامل مخالفت مردم بلوچستان با سجل احـوال بـود (ارفـع،    
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تاري و ذهني كه ريشه در گذشته داشت ، حاصل نـوع رفتـار   عواملي كه در كنار علل ساخ
  ماموران دولتي با مردم بلوچستان در دوره رضا شاه  بود .

سرتيپ عباس البرز به عنوان فرمانده تيپ مكران  ( بلوچستان ) منصوب  1312در سال 
. (واعـظ ،  شد . البرز قبلا در لرستان چهل نفر از تامين يافته هاي لـر را اعـدام نمـوده بـود     

) و چهره اي خشن از خود نزد ساكنان لرستان ترسـيم نمـوده بـود .البـرز در      547:  1388
) و در پادگـان خـاش كـه    289: 1377بلوچستان نيز با خشونت بسيار رفتار نمـود (ارفـع ،  

فرماندهي ارتش در آنجا قرار داشت به عنـوان البـرز قصـاب معـروف شـده بود(مصـاحبه       
  ) .4  شماره

سرتيپ البرز عملياتي در شرقي ترين نقطه ايران، يعني ناحيـه مـرزي    1312ه در دي ما
كوهك (كووگ ) انجام داد . اين عمليات آنگونه كه از منابع بر مي آيد تقريبا همزمان است 
با دستور رضاشاه براي گسـترش برنامـه سـجل احـوال در بلوچسـتان. درجريـان حركـت        

ناحيه در قلعـه مسـتحكم آن پنـاه گرفتنـد امـا       نيروهاي ارتش به سمت كوهك ، سران اين
سرتيپ البرز به آنها اطمينان داد كه در صورت تسليم شدن كاري با آنها ندارد و ماموريت او 

  صرفا براي بررسي وضعيت منطقه است. 
البرز براي جلب اعتماد مهراب خان و قادربخش سران كوهك، سوگند نامه اي بر قرآن 

فرستاد و چون نگراني متحصنين برطرف شـد، آنهـا از قلعـه خـارج     نوشته و به داخل قلعه 
شده و به ملاقات البرز آمدند و اسلحه هاي خود را تحويل دادند، البـرز بـرخلاف سـوگند    
خود؛ اين افراد را دستگير و از آنجايي كه در سوگند نامه قسم ياد كرده بود كه حتي يك تير 

هاي تحت امر خود دستور مي دهد كه با سر نيـزه  به سوي آنها شليك نخواهد كرد، به نيرو
نفر بوده است . (كمام،  74افراد تامين يافته را به قتل برسانند، تعداد كشته شدگان اين واقعه 

  ) 100015592سند 
به دنبال اين اقدام، شمار زيادي از ساكنان كوهك؛ اين ناحيه را تخليه كرده و به خـارج  

) همچنـين ايـن اقـدام ، وحشـت و      138 – 5/139د مقدم ، از ايران مهاجرت نمودند ( زن
). تـاثير   69:  1338نفرتي در دل بلوچ ها ايجاد كرد كه هنوز بدان مثل مي زنند( جهانباني ، 

عميق اين رويداد را زماني مي توان بر مردم بلوچ دريافت كه متوجه اهميت سوگند و حفظ 
جب نگراني عمومي در بلوچسـتان شـد و در   آن در جامعه بلوچ بود. اين شيوه برخورد؛ مو

گسترش بد بيني از نيروهاي دولتي اثرات سوئي داشت و زمينه انتشار شـايعات مختلـف را   



 پهلوي اول ةدور يابي مخالفت مردم بلوچستان با اجراي قانون سجل احوال در ريشه   232

) و از نظر ذهني موجب سو اسـتفاده   5/189:  1388در بلوچستان فراهم كرد ( زند مقدم ، 
  ديگر نظاميان شد .

يگر سرداران بلوچ بود ، سرداراني تاثير مهم ديگر ماجراي كوهك ، وحشت و نگراني د
كه پنج سال قبل از اقدام سرتيپ البرز به نيروهاي دولتي پيوسته بودند و بخشـي از نيـروي   
امنيه را تامين مي كردند . از مهم ترين واكنش ها در برابر كشتار توسط نظاميـان ، شـورش   

لشكر جهانباني كه جمعه خان اسماعيل زهي در نواحي شمالي بلوچستان ( سرحد) بود. سر
رويـه غلـط و   « به بلوچستان مـامور شـده بـود     1314به عنوان بازرس كل قشون در سال 

نيروهاي نظامي مستقر در بلوچستان را عامل اصلي اين شورش دانسـته اسـت .   » نامطلوب 
  ) 00475138(مراسان، سند 

ماعيل زهي ها در جريان ماموريت سرلشكر جهانباني ، اختيارات البرز كه به سركوب اس
مشغول بود از او سلب شد و استحكامات ارتش كـه در ناحيـه شـورو سـاخته شـده بـود       
تخريب و بلافاصله پس از اتمام ماموريت جهانباني، سرهنگ پوريا زمام امـور را عهـده دار   

به درجه سرتيپي ارتقا يافت و تيپ ارتش در بلوچستان تبديل بـه   1314شد و در فروردين 
سرتيپ پوريا جاي خود را به سـرتيپ   1316).در دي ماه  286:  1394امين، لشكر گرديد( 
). رويكرد امين در بلوچسـتان بـا روش سـرتيپ البـرز نزديـك بـود و       286امين داد (همان،

اقدامات البرز كه در چهارسال قبلدر بلوچسـتان انجـام داده بـود ، مـورد سـتايش و تاييـد       
  بود .  امين

لاف بـين ايـلات و طوايـف بلـوچ و دادن امتيـازاتي بـه       روش سرتيپ امين ايجاد اخـت 
مخالفان سردار جمعه خان  رئيس اسماعيل زهي ها و انتخاب و منصـوب كـردن سـرداري    
براي طايفه اسماعيل زهي بود . عمليات سرتيپ امين  در نواحي كورين و شورو و منـاطق  

ه مشخصي به جز از ) نتيج 329 – 338كوهستاني محل سكونت اسماعيل زهي ها( همان ، 
آوارگي جمع كثيري از ساكنان منطقه و كشته شدن تعـدادي از دو طـرف و گسـترش جـو     

  بدبيني در بلوچستان به همراه نداشت. 
بعد از خاتمه عمليات  تيپ مكران به فرماندهي امين، ماموران آمار و سجل احوال وارد 

كردند و در شناسنامه هـاي صـادر   منطقه شده و دادن شناسنامه را به اسماعيل زهي ها آغاز 
به آنها داده »شه بخش« شده به جاي نام اصلي اين طايفه يعني اسماعيل زهي، نام خانوادگي 

از آنجايي كه طايفـه ]  « [ شد و علت اين مسئله در اسناد رسمي آن دوره چنين آمده است: 
واقع گرديده است بـه  اسمعيل زائي سابق كه مظهر عفو پدرانه و تاجدار و خداوندگار ايران 
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؛ و چنين بود كه در شناسنامه هاي صادره براي » اسم بامسماي شه بخش ناميده خواهد شد
  ). 337آنها نام خانوادگي شه بخش جاي نام قبلي را گرفت ( همان ، 

ارائه گزارش هاي منفي از بلوچستان و ترسيم چهـره اي بـد از سـاكنان آن نـزد مركـز      
).درايـن زمـان    241و  221: 1357ماموران نظامي بـود ( كاظميـه ،   نشينان از ديگر اقدامات

بلوچستان تنها ناحيه  از ايران بود كه همه نهادهاي آن زيـر نظـر نظاميـان اداره مـي شـد و      
حكومت نظامي داشت . با انتخاب بخشداري غيرنظامي به نام فرخزاد براي ايرانشـهر ، وي  

گزارش هايي واقعي از اوضاع بلوچستان به تهران  به مقابله با خود سري نظاميان پرداخت و
  ). 5/100: 1388فرستاد كه اين اقدامات به بهاي از دست دادن جانش تمام شد( زند مقدم ،

بدون ترديد ، اقدامات خشن نظاميان با مردم بلوچستان ، يكي از علل ايجاد وحشت در 
،عسـگري   289: 1377(  ارفـع ، ميان مردم بلوچ و مخالفت آنها با بيشتر برنامه هاي دولـت 

) و به ويژه سجل احوال بود، چرا كه دريافت شناسنامه و ثبـت رسـمي    109و  108: 1357
مشخصات خود را در دفاتر دولتي، مساوي مي دانستند با تسلط بيشتر ماموران دولتي و باز 

  شدن بيشتر دست آنها در خشونت هاي بيشتر.
ش هايي در دست است كـه نشـان مـي دهـد كـه      علاوه بر مواردي كه اشاره شد، گزار

براي فراهم كردن زمينه » تاكتيكي خاص « برخي از نظاميان از ظلم و ستم بر مردم به عنوان 
)  236: 1357انتقال خود از بلوچستان به نواحي ديگر ايران استفاده مـي كردنـد. ( كاظميـه،   

ملي نوشته شـده اسـت؛   بخش زيادي از عريضه هاي مردم بلوچستان كه به مجلس شوراي 
 شكايت از خودسري هاي نظاميان است. بـه بيگـاري گـرفتن مـردم، مصـادره دام هايشـان      

) و ساير وسايل زندگي حتي مشك آب از جمله اقدامات برخي 22- 22461- 00004(كمام،
  از نظاميان در بلوچستان بود. 

نوشـته انـد؛    در يكي از نامه هايي كه مردم ناحيه سرباز بـه رضاشـاه و مجلـس شـورا     
ضمن تظلم خواهي از آنها ، پيشنهاد داده اند كه به دليل ظلم و ستم نيروهاي امنيه بر مردم 

 – 00003و  4ناميده شوند( كمام، سند شـماره  » شريه « منطقه بهتر است كه نه امنيه بلكه 
24772 – 02 .(  

بلوچسـتان اعـزام   ماموران دولتي كه بدون راهنمايي مناسب و دستورالعمل صـحيح بـه   
شدند، به دليل ناآشنايي با وضعيت جغرافيايي ، فرهنگـي و اجتمـاعي منطقـه، در انجـام      مي

ماموريت هاي خود  به دليل آشنا نبودن با ويژگي هاي بومي و منطقه اي مردمان بلوچستان 
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ناتوان بودند و هرگاه با اعتراض مردم روبـه رو مـي شـدند، از روي نـا آگـاهي دسـت بـه        
  ). 114:  1357ت مي زدند ( عسگري ، خشون

مـاموران و  » مقدمـه اي بـر شـناخت سيسـتان و بلوچسـتان      « به نظر نويسـنده كتـاب   
به بلوچستان آمدند ، همگي كساني بودنـد كـه در شـرايط     1307كارمنداني كه بعد از سال 

شرايط اجتماعي متضاد با شرايط اجتماعي بلوچستان زندگي كرده بودند و تحت تاثير همان 
خاص اجتماعي افكار خاصي پيدا كرده بودند كه با افكار و عقايد و سنت هاي بلوچسـتان  
كاملا فرق داشت. فرهنگ كارمندان تازه وارد شـباهتي بـه فرهنـگ بلـوچي نداشـت. ايـن       
اختلاف فرهنگي سبب مي شد كه كارگزاران دولتي، نگاهي منفي نسبت به مردم بلوچستان 

هاي  دي به تحقير مردم بپردازند، بلوچ ها در مقابل با مخالفت با برنامهداشته باشند و در موار
  ). 109و  108دولت اين تحقيرها و خشونت ها را پاسخ مي دادند( همان ، ص 

  نقش حاكمان محلي بلوچستان در اجراي قانون سجل احوال 3.2.3
يك از مناطق اين ساختار سياسي بلوچستان در دوره مورد پژوهش به گونه اي بود كه در هر

ناحيه افرادي با عنوان حاكم  و سردار ، قدرت و نفوذي داشته و حدود قلمروي مشخصـي  
در اختيار داشتند. وظايفي از جمله تامين امنيت منطقه و مقابله با تجاوزات احتمالي؛ برعهده 

يي آنها بود. جمع آوري ماليات از محصولات مختلف به منظور تامين مخارج خود و نيروها
كه در اختيار داشتند؛ به منظور تداوم اقتدار خود از ديگر اقدامات اين حاكمان محلـي بـود.   
علاوه بر رهبـران سياسـي محلـي ، رهبـران دينـي در سراسـر بلوچسـتان از ديربـاز داراي         

  بودند.  نفوذ
، ايـن حاكمـان ،    1307در جريان عمليات لشكر شرق به فرماندهي جهانباني در سـال  

همچنين رهبران ديني؛موضع يكساني در برابر نيروهاي اعزامي نداشتند، شماري  سرداران و
از آنها كه از متحدان دوست محمد خان باركزهي بودند به مقابله با ارتش رضاشاه پرداختند 
امــا شـــمار ديگـــري از آنهــا از همـــان ابتـــدا، بـــه همكــاري بـــا نيروهـــاي ارتـــش    

  ).70و 45: 1336پرداختند(جهانباني،
ته از سرداران و خوانين و روحانيان بلوچ كه در جريان عمليـات لشكرشـرق بـه    آن دس

همكاري با ارتش پرداخته بودند، احكامي از آنها دريافت داشتند و مقرري براي آنها در نظر 
گرفته شد و در اجراي برنامه هاي دولتي و تشويق مردم نقش مهمي داشتند (ساكما ، سـند  

  ). 230 – 009104 – 21شماره 
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گروهي ديگر از خوانين بلوچ كه از همكاري با نيروهاي دولتي سـرباز زده بودنـد و يـا    
موضع جانبدارانه اي اتخاذ نكرده بودند ، پس از استقرار دولت ، درآمد هاي معمول خود را 
از دست دادند . اين گروه سعي مي نمودند كه مانع اجراي برنامه هاي دولت در بلوچسـتان  

ــوند و بــه روش  ــف كارشــكني مــي كردنــد     ش (مارجــا، ســند شــماره    هــاي مختل
29012017134357 .(  

بـه وزارت امـور    1311در گزارشي كه از سوي كنسول گري ايران در كراچي در مرداد 
  خارجه ارسال شده، اين مسئله چنين بيان شده است:

مقام منبع وزارت جليله امور خارجه يكي از خوانين بلوچ چنـين اظهـار نمـود :سـابقا     
 –بوك و سرباز  –پند  –كوچه  –چام  –پند نوچ –گه  –نايب الحكومه هاي قصرقند 

شستون و آشاراگر مواجـب نداشـتند بنـا بعـادت      –مگس  –دززك  –جالق  - پيشين 
ند و در اين چند سـال اخيـر حسـب بحكـم     ايلاتي تقسيماتي داشته كه از رعايا ميگرفت

دولت از اخذ هرچيز ممنوع شده اند كه در عوض چون ديناري مواجـب نـدارد بـاين    
سبب بعضي از اين نواب باطنا از دولـت ناراضـي و خـود افكـار مـردم را مشـوب و       
كارشكني مي كنند و يا در خفا تا حديكه مامورين دولت مطلع نشوند هرچه بتواننـد از  

ي گيرند وي عقيده مند بود كه اگر بنواب فوق الذكر مواجـب داده شـود حتمـا    مردم م
  (همان ). اوضاع بلوچستان رو به خوبي خواهد گذارد . كي استوان

رئيس پست چابهار طـي گزارشـي دربـاره ، نقـش يكـي از خـوانين نـواحي سـاحلي         
اهالي و به آنهـا  مشغول تحريكات و اشتباه كاري هايي است به « بلوچستان نوشته است كه 

اهالي را بطور اجبار داخل در نظام  –چنين فهمانده كه پس از جمع آوري اسلحه بلوچستان 
و چون روحيات اهالي بلوچسـتان هـم    –وظيفه خواهند نمود و آنها را وادار به فرار نموده 

بق تاكنون بواسطه نفوذ سردارهاي بلوچ ونبودن معارف در اين حدود كاملا به همان حال سا
باقي است انتظار مي رود كه از اين تحريكات كليه اهالي ترك خانه و زندگاني خود نمـوده  

  ). 29012017143246(مارجا ، سند شماره » و بخارجه پناهنده شوند
با توجه به اين گزارش ها و روايات تاريخ محلي و مصاحبه هايي كه نويسنده اين مقاله 

بلوچستان داشته است ، همگان اذعان داشته انـد ، همـان   با معمرين و آگاهان تاريخ معاصر 
گونه كه خوانين و روحانيان هم سو با دولت موجب تسهيل وتسـريع برنامـه هـاي دولتـي     

شدند، حاكمان و منتقدان محلي مخالف ، نقش مهمي در خودداري مردم بلوچسـتان در   مي
هـاجرت نمودنـد ( مصـاحبه    گرفتن شناسنامه داشتند و شماري ازآنها به خـارج از ايـران م  
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).در كنار دو گروه از خوانين بلوچستان كه موضع آنها در برابر برنامه سجل اجوال 5شماره 
مورد توجه قرار گرفت، گروه ديگـري از خـوانين بلـوچ بـدون مخالفـت و يـا همراهـي،        

  موضعبيطرفانه اي داشتند.
  

تشـديد  دوم اجراي قـانون سـجل احـوال در بلوچسـتان و عوامـل       ة. دور4
  مخالفت با آن

، اجـرا   1313و 1312مرحله اول اجراي قانون سجل احوال در بلوچستان كه در سال هـاي  
شد، اجباري نبود، زيرا برخي از ماموران دولتي با توجه به اوضاع بلوچستان، اجباري اعلام 
كردن آن را همزمان با شروع اين برنامه موجب بروز اشكالات جـدي مـي دانسـتند. اولـين     
كساني كه در اين مرحله اقدام به گرفتن شناسنامه كردند، عمدتا ساكنان شهرها و مناطقي از 
بلوچستان بودند كه تجربه تعامل پنج ساله با نيروهاي دولتي را داشـتند و از همـان ابتـداي    

، رابطـه اي نزديـك وهمكـاري بـا     1307نفوذ دولت در جريـان عمليـات ارتـش در سـال     
  داشتند .  نظاميان
ارش هايي كه از عدم پيشرفت برنامه سجل احوالاز سوي نظاميان بـه مركـز ارسـال    گز

اقـدامات شـديد و فـوق العـاده در كليـه منـاطق       « شد، موجب گرديد كه رضاشاه دسـتور  
). در نتيجه اين دستور  62:  1338را صادر نمايد( حجازي، » مخصوصا مكران وبلوچستان 

ق العاده اي در اجراي اين برنامـه در بيشـتر نـواحي    و نظارت مستقيم رضاشاه، اقدامات فو
  بلوچستان شروع شد.

واكنش مردم در اين مرحله با توجه به اجباري و فراگير بودن آن، شديدتر از مرحله اول 
بود. خودداري از گرفتن شناسنامه، ترك محل سكونت و پناه بردن يه منـاطق كوهسـتاني و   

يه به خارج از ايـران بـه ويـژه هندوسـتان، عمـان و      مهاجرت شمار زيادي از مردم اين ناح
زنگبار، بخشي از واكنش ها در مخالفت با برنامه آمار و سجل احوال بود (كمام، سند شماره 

). حمله به ماموران سجل احوال و از بين بردن  اوراق  6444562035و سند  1000115588
ن مخالفـت بـا اجـراي ايـن برنامـه      و دفاتر و اسباب و وسايل آنها راه هاي ديگر نشـان داد 

  ). 00339101بود(ساكما، سند شماره 
ماموران اداره سجل احوال در مقابل اجراي كند اين برنامه ، سعي نمودند كه با اسـتفاده  
از نفوذ سران محلي و سرداران هر ناحيه، اين برنامه را به پيش ببرند؛ اما يكي از كدخـدايان  

گيرم مورد ملامت سرداران خواهم شد تا سرداران نگيرند مـا  اگر من ب« جواب داده بود كه 
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). يكي از سرداران با نفوذ بلـوچ در   00339102همان ، سند شماره »( هم نخواهيم گرفت 
اگر من سجل بگيرم ، تمام بلوچستان بـا  « ملاقات با ماموران بازرسي ثبت احوال گفته بود 
كنند، هروقت بلوچستان را آمار كرديـد مـا    من دشمن مي شوند و تا ابدالدهر مرا لعنت مي

). از سوي ديگر علـي رغـم همـه     00339103همان ، سند شماره » ( هم اطاعت مي كنيم 
مخالفت ها؛ دولت مصمم بود كه اين برنامه را اجرا كند، لذا نيروهاي ارتـش و امنيـه بـراي    

شدند و اجـراي ايـن    پشتيباني از ماموران سجل احوال ، به نواحي مختلف بلوچستان اعزام
برنامه به دستور رضاشاه و نظارت مستقيم محمود جم نخست وزير وقـت و سـرتيپ تـاج    

 00339108بخش فرمانده تيپ مكران ، در بيشتر نواحي بلوچستان به اجرا درآمد ( همان ، 
  ). 00339109و 

تيجـه؛  با وجود اقدامات بيشتر ، مقاومت ها و مخالفت هاي مردمي افزايش يافت ، در ن
اهـالي از  « محمود جم نخست وزير طي نامه اي به دفتر مخصوص شاهنشاهي نوشته بـود  

اخذ ورقه فراري و انواع مشكلات را براي مامورين فراهم مـي نماينـد در صـورتيكه اراده    
ملوكانه اقتضا فرمايد ، مامورين اين قسمت هم احضار ، پس از آن كه زمينه بهتـري فـراهم   

)در پاسـخي كـه از سـوي رضاشـاه داده      00339105همان ، سند .» ( شود شد ، بعدا اقدام 
شده بود ، متوقف كردن اين برنامه را در آن نواحي كه شروع شده بود بـه صـلاح ندانسـته    
ولي با تعويق آن در مناطقي كه هنوز اجراي آن شروع نشده بود ، موافقت كرده بود( همان ، 

00339104 .(  
ل كه با پشتيباني نيروهاي نظامي همراه بـود، موجـب وحشـت    تداوم برنامه سجل احوا

بيشتر مردم شد و تعداد زيادي از مردم نواحي مختلف بلوچستان به خارج از ايران مهاجرت 
سـال  « كردند و اين سال ها در حافظه تاريخي معمرين و مردم بلوچسـتان، تحـت عنـوان    

، علاوه بر زمينه هاي سـاختاري و  ) .در اين مرحله  6ياد مي شود( مصاحبه شماره» سجلي
ذهني قبلي، عوامل ديگري موجب مخالفت مردم با برنامه آمار و سجل احوال شده بود كـه  

  در ادامه ارائه مي شود :
  
  در افزايش نگراني از سجل احوال  ثير آنأكشف حجاب وت 1.4

ن بيشـترين  اجراي برنامه كشف حجاب در بيشتر نواحي ايران و انتشار اخبـار مربـوط بـه آ   
نگراني را از برنامه هاي دولت و وحشت مردم و خودداري آن هـا در برابـر برنامـه سـجل     
احوال در اين مرحله به دنبال داشت.كشف حجاب در بلوچستان در مقايسه با ساير نواحي 
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ايران با ملاحظات خاصي فقط در بين خانواده هاي نظاميان و در داخل پادگان هاي خـاش  
) موجبـات   4:  2684م شد، اما انتشار خبر اين جشـن ( اطلاعـات ، شـماره    و زاهدان انجا

  وحشت مردم بلوچستان را به همراه داشت.
بلوچستان جامعه اي به شدت سنتي بود و اجراي برنامه كشف حجاب در بين مردم آن 

و در جريـان   1305واكنش هاي شديدي را مي توانست به همـراه داشـته باشـد. در سـال     
رهنگ عليشاه رحيمي از پادگان ارتش در خاش كه دستور تراشيدن ريش و سـبيل  بازديد س

سربازان بومي را داده بود، شورش بزرگي در برابر اين اقدام روي داد كه منجر بـه تصـرف   
، عاقلي  175 – 172: 2535پادگان خاش و به اسارت گرفته شدن رحيمي گرديد( منصف ،

،1379  :279 .(  
بلوچستان به صورت عمـومي بـه اجـرا درنيامـد و نيروهـاي      هرچند كشف حجاب در 

نظامي حركتي به منظور برداشتن چادر از سر زنـان انجـام ندادنـد( مركـز بررسـي اسـناد ،       
) ؛اما رواياتيموجود است كه گاه برخي نظاميان در برخي از شـهرها ازجملـه   96:سند 1378

ن و برداشـتن كـلاه محلـي و    دزداب به صورت محدود اقدام به كوتاه نمـودن لبـاس مـردا   
، حبـل المتـين، سـال    2گذاشتن كلاه پهلوي بر سر مردان كـرده بودنـد ( مصـاحبه شـماره     

))،همچنين گزارشي در دست است كه در جريان خلع سلاح مـردم يكـي از منـاطق    27:37
بلوچستان؛ پس از ناكامي در جمع آوري سلاح، تعدادي از نظاميان اقدام بـه كوتـاه نمـودن    

نان كرده بودند كه با مخالفت يكي از رهبران مذهبي بلوچستان مواجهشده و سرهنگ موي ز
ــزاده و          ــت( بزرگ ــرده اس ــه ك ــان را تنبي ــيح و نظامي ــل را تقب ــن عم ــز اي ــوان ني نخج

  ).136:1384ملازاده،
چنين اقداماتي بر وحشت مردم افزود و انتشاراخبار اجـراي كشـف حجـاب در سـاير     

شهرهايي چون مشهد و كرمان كه مردم بلوچستان از ديرباز با اين نواحي ايران و به ويژه در 
دو شهر در ارتباط بودند، بر نگراني مردم افزود و گرفتن شناسنامه را اقدامي مي دانستند كه 
مي توانست به شناسايي آنها و ثبت رسمي مشخصات آنها و سرانجام به اجراي برنامه هايي 

  ).6ماره چون كشف حجاب بينجامد ( مصاحبه ش
در گفتگوهاي متعدد نگارنده با معمرين بلـوچ، تـرس مـردم از اجـراي برنامـه كشـف       
حجاب را از جمله دلايل اصلي مقاومت در برابر دوره دوم برنامه سـجل احـوال دانسـته و    
عامل مهمي در مهاجرت ساكنان بلوچستان بـه خـارج از ايـران ذكـر كـرده انـد( مصـاحبه        

  ). 3شماره
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  مخالفت با سجل احوال  شده در خلع سلاح در كار گرفته هاي به ثير روشأت 2.4
اجراي همزمان برنامه خلع سلاح و سجل احوال دربلوچستان؛ مانع مهمي در موفقيت قانون 

). اولين دور اجراي قانون سجل 10/1048:  1393سجل احوال بود.( ياداشت هاي سياسي ،
و  1313سرتيپ البرز دركوهك (كووگ ) سـال احوال در بلوچستان همزمان بود با عمليات 

درگيري هاي ارتش با اسماعيل زهي ها درشمال بلوچسـتان كـه ايـن برخوردهـا تـرس و      
  نگراني  بيشتر مردم را به سجل احوال در پي داشت .

از مسائل ديگر در جريان خلع سلاح كه مانع پيشـبرد قـانون سـجل احـوال مـي شـد؛       
در وادار كردن عشاير در تحويل سـلاح هـا خـود بـه كـار      هايي غير متعارفي بود كه  روش

شد.گزارش هايي در دست است كه سران طايفه ياراحمد زهي ( شهنوازي بعدي)  گرفته مي
را در جلسه اي كه به منظور تعمير قنوات آنها از سوي دولت برگزار مي شود؛ دعوت مـي  

جمع كـردن، گفتنـد پـولي آمـده     آمدن اينها رو :« نمايند و به نوشته نويسنده حكايت بلوچ 
براي قنوات خودتان آباد كنيد،همه اينها آمدن، جمع شدن تو تلگرافخانـه ، بـه حسـاب مـا     
داريم تلگراف مي كنيم به شاه، مخابره بشه، ما داريم دستور پول مي گيريم ، همه كه آمدند، 

). و در 2/490: 1371(زنـد مقـدم،   » يك گروهان صد و هشتاد نفري اينها رو محاصره كرد 
موردي ديگر؛ به منظور وادار نمودن طايفه اسماعيل زهي براي تحويل سلاح هـايي كـه در   

). مشخص 1377:288اختيار داشتند؛ اقدام به مصادره و توقيف دام ها يشان نمودند.( ارفع ،
است كه به كار گيري چنين روش هايي موجب بي اعتمادي به دولت جديد و مخالفت بـا  

ه هاي ديگري مي شد كه دولت قصد اجراي آنها را داشت و براي مردم سـودمند  تمام برنام
  نيز بود.
  

 گيري . نتيجه5
استقرار قدرت دولت پهلوي اول در بلوچستان ديرتر از ساير مناطق ايران صورت گرفـت،  
مردم اين ناحيه به دليل راه نيافتن انديشه هاي نوخواهي و تجدد، ذهنيتي سنتي به دولـت و  

هاي سياسي داشتند و اجراي برنامه هاي دولت شبه مدرن پهلوي در تضاد بـا سـاختار    نهاد
  سنتي و ذهنيت تاريخي اين مردم قرار داشت . 

هرچند پس از استقرار نيروهاي نظامي در بلوچستان،  برنامـه هـاي مختلفـي در زمينـه     
سجل احـوال نخسـتين   نوسازي  شروع شد؛ اما بسياري از اين برنامه ها فراگير نبود. قانون 
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برنامه فراگير دولت در بلوچستان بود كه با موانع زيادي روبه رو شد. ذهنيت شـكل گرفتـه   
مردم نسبت به سلسله هاي حاكم بر ايـران در اثـر سياسـت هـاي خشـني كـه در جريـان        
گسترش قدرت خود در بلوچستان اعمال مي كردند؛ نقش مهمي در امتناع مردم اين منطقـه  

  رنامه هاي دولتي داشت . در مقابل ب
گزارش هاي متعددي در منابع تاريخي از شدت عمل كارگزاران حكومت هاي مركزي 
در برابر مردم بلوچستان موجود است . به دنبال استقرارنيروهاي دولتي، اخذ ماليات سنگين 
كه موجب ويراني زير ساخت هاي زنـدگي مـي شـد از ديگـر عوامـل رويگردانـي مـردم        

ر برابر برنامه سجل احوال بود؛ چرا كه براسـاس تجربـه هـاي پيشـين دربـاره      بلوچستان د
ماليات هاي مضاعف، گرفتن شناسنامه و ثبت مشخصات خود را زمينه سـازي بـراي اخـذ    

  ماليات مي دانستند . 
پيوستگي قانون سجل احوال با نظام اجباري و ذهنيتي كه مردم بلوچ نسبت به نيروهاي 

ه تا قاجار به دست آورده بودند از ديگر علل اصلي مقاومت اجتمـاعي  نظامي از دوره صفوي
در برابر برنامه سجل احوال بود. در كنار اين عوامل كه ريشه در دوره هاي قبـل از پهلـوي   
داشت ، موانع ديگري كه حاصل نوع عملكرد نيروهاي نظامي پس از استقرار دولت پهلوي 

ا با محدوديت هايي مواجه مي سـاخت. رفتارهـاي   بود، اجراي قانون آمار و سجل احوال ر
خشني كه در اثر آنها شمار زيادي از مردم بلوچسـتان جـان خـود را از دسـت داده بودنـد      
موجب مخالفت بيشتر با برنامه اي مي شد كه بيشتر مجريان آن نظامي بودند و يا اين كه بـا  

ر اجراي اين برنامه و به پشتيباني و حمايت مستقيم و حضور نظاميان صورت مي گرفت. د
ويژه در دومين دوره اجراي آن، گروه بزرگي از مردم بلوچسـتان، بـراي در امـان مانـدن از     
پيامد هاي متصوره كه سجل احوال مي توانست براي آنها داشته باشد به شيوه هاي مختلف 

  د.به مقاومت در برابر آن پرداختند كه مهاجرت از ايران از جمله اين واكنش ها بو
  
  نامه كتاب
  اسناد .الف

  سازمان اسناد انقلاب اسلامي(مراسان )
  00339101سند شماره 
  00339102سند شماره 
  00339103سند شماره 
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  00339104سند شماره 
  00339105سند شماره 
  00339108سند شماره 
  00339109سند شماره 
  00332092سند شماره 
  00475138سند شماره 

  ساكما ) سازمان اسناد ملي ايران (
  230 – 0091104 – 21سند شماره 

  مركز اسناد رياست جمهوري ( مارجا )
  29012017143357سند شماره 
  . 290120117143246سند شماره 

  كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي (كمام )
  . 22 – 16422 – 00004سند شماره 
  . 21 – 022538 – 00005سند شماره 
  . 100015592سند شماره 
  . 02 – 24772 – 00004سند شماره 
  . 02 – 24772– 00003سند شماره 
  . 1000115588سند شماره 
  . 6444562035سند شماره 

  موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي(مپس) .
  . 22تا  19، ص  10، پوشه  1301اسناد سال 
  . 65، ص  16، پوشه  1302اسناد سال 
  . 41تا  39، ص  18، پوشه  1302اسناد سال 

  مقالاتها و  كتاب .ب
) فرماندهان كرمان ، به تصحيح و تحشيه باسـتاني پـاريزي ،    1354احمدي كرماني ، شيخ يحيي (  – 1

  تهران ، كتابفروشي دانش .
) در خدمت پنج سلطان ، متـرجم : سـيد احمـد نـواب ،تهـران ، انتشـارات        1377ارفع ، حسن (  – 2

  آيين .  مهر
در دانشنامه جهان اسلام ، جلد چهارم ،تهران ، بنيـاد  » بلوچ و بلوچستان « ) ، 1377اسپونر ، برايان( –3

  دايره المعارف اسلامي.
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) جهانگشاي نادري ، به اهتمام سـيد عبـداالله انـوار ، تهـران ،      1341استر آبادي ، ميرزا مهدي خان (–4
  انجمن آثار ملي .

رشناسي هويت جديـد ايرانـي ، تهـران ، شـركت انتشـارات علمـي       ) تبا 1393اكبري، محمد علي (–5
  فرهنگي .  و

 – 1320) خاطراتي از عمليات نظامي در آذربايجان ، كردستان و بلوچسـتان ،   1394امين، محمود ( –6
  شمسي ، به كوشش سيروان خسرو زاده ، تهران ، شيرازه . 1302

) نظام ايالات در دوره صفويه ، ترجمه كيكـاووس جهانـداري ، تهـران ، بنگـاه      1342برن ، رهر (  –7
  ترجمه و نشر كتاب .

)زنــدگي، شخصــيت و مبــارزات مولانــا عبــداالله 1384بزرگــزاده عبدالباســط و مــلازاده نورالنســاء (- 8
  سربازي،تهران، احسان.

  عليحضرت رضاشاه كبير ، تهران ، بي نا .) تاريخ شاهنشاهي ا 2536بني احمد ، احمد (  –9
) تاريخ الفي ، به كوشش سيد علي آل داوود  1378تتوي ، قاضي احمد و قزويني ، آصف خان ، (  –10

  ، تهران ، انتشارات فكر روز 
  ) تاريخ عالم آراي عباسي ، انتشارات اميركبير . 1350تركمان ، اسكندر بيك (  –11
) امنيت در دوره رضاشاه ، تهران ، چـاپ دوم ، موسسـه مطالعـات     1389تقوي ، سيد مصطفي (  –12

  تاريخ ايران .
  )عمليات قشون در بلوچستان ، تهران ، چاپخانه ارتش .1336جهانباني ، امان االله ( - 13
  ) سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن ، تهران ، چاپ ارتش . 1338جهانباني ، امان االله (  –14
  ) ميهن ما ، تهران ، اداره كل نگارش وزارت فرهنگ . 1338 حجازي ، محمد ( –15
  ) حكايت بلوچ ، جلد دوم، تهران ، ناشر مولف . 1371زند مقدم ، محمود (  –16
  ) حكايت بلوچ ، جلد پنجم ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي . 1388زند مقدم ، محمود (  –17
  وچ ، جلد ششم ، تهران ، انحمن آثار و مفاخر فرهنگي .) حكايت بل 1393زند مقدم ، محمود (  -  18
قمري ، تهـران ، بنيـاد موقوفـات     1317تا  1307) بلوچستان در سال هاي  1372سالار بهزادي (  –19

  دكتر افشار يزدي .
) سفرنامه ژنرال سرپرسي سايكس يا ده هـزار ميـل در ايـران ، ترجمـه      1363سايكس ، پرسي (  –20

  ي ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات لوحه .حسين سعادت نور
  ) بلوچستان در عصر قاجار ، قم ، گلستان معرفت . 1385سپاهي ، عبدالودود ( –21
) تاريخچه آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان  1389سياسر ، قاسم و رخشاني ، محمد تقي (  –22

  ، زاهدان ، انتشارات تفتان .
  اه و قشون متحدالشكل ، تهران ، انتشارات نامگ ، چاپ دوم .) رضاش 1379عاقلي ، باقر (  –23
  ) مقدمه اي بر شناخت سيستان و بلوچستان ، تهران ، دنياي دانش . 1357عسگري ، ناصر (  –24
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  ) بلوچستان يادگار مطرود قرون ، چاپ دوم ، تهران ، كيهان . 1364غراب ، كمال الدين ( –25
، خرداد  5مجله هابيل ، شماره » انباشت تاريخي يك مسئله اعتباري ) «  1390قائمي نيك ، رضا (  –26

  . 1390و تير 
ــه ، اســلام و ملــك ، حســين (  –27 ــه بلوچســتان ،   1357كاظمي ــاي اســكندر و ســفري ب ) جــاي پ

  جاويدان .  تهران،
االله عطـاردي ، تهـران ، دفتـر نشـر     )جغرافياي نيمروز ، به كوشش عزيز1374كرماني ، ذوالفقار ، ( –28

  ميراث مكتوب .
گمنام ، (بي تا ) رساله جغرافيا و تاريخ بلوچستان ،چاپ شـده در نشـريه فرهنـگ ايـران زمـين ،       –29

  . 28  جلد
) تغيير لباس و كشـف حجـاب بـه روايـت      1378مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات (  - 30

  اسناد ، تهران ، وزارت اطلاعات .
  ) جامع مفيدي ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، بي نا . 1342مستوفي بافقي ، محمد مفيد ( –31
) تذكره صفويه كرمان، مقدمه و تصحيح محمد ابراهيم باستاني  1329مشيزي ، مير محمد سعيد (  –32

  پاريزي ، تهران ، نشرعلم .
  دوم ، تهران اميركبير . ) امير شوكت الملك علم ، چاپ 2535منصف ، محمدعلي (  - 33
) ذيل تاريخ عالم آراي عباسي ، به تصـحيح سـهيلي خوانسـاري ،     1317مورخ ، محمد يوسف (  –34

  تهران ، كتاب فروشي اسلامي .
شكل گيري نظام وظيفه در پيوند با پروژه ملت سازي ) «  1392نيازي ، محمد و شالچي ، وحيد (  –35

مجلــه جامعــه پژوهــي فرهنگــي ، ســال چهــارم ، شــماره دوم ، » حكومــت در دوره پهلــوي اول 
  . 1392  تابستان

اي مركزي ، ) تاريخ روضة الصفاي ناصري ، تهران ، كتابفروشي ه 1339هدايت ، رضا قلي خان (  –36
  پيروز و خيام .

  ) سياست عشايري دولت پهلوي اول ، تهران ، نشر تاريخ ايران . 1388واعظ ، نفيسه (  –37
) جغرافيـاي كرمـان ، بـه كوشـش باسـتاني پـاريزي ، تهـران ،         1353وزيري ، احمد علي خان (  –38

  انتشارات ابن سينا .
ن به تصحيح و تحشيه باستاني پاريزي ، جلد دوم ، ) تاريخ كرما 1375وزيري ، احمد علي خان (  –39

  تهران ، انتشارات علمي ، چاپ چهارم .
) جلد دهم،  بخش دوم ،ترجمه افشار اميري ، تهران مركز اسناد 1393يادداشت هاي سياسي ايران( - 40

  انقلاب اسلامي.

  ها روزنامه .ج
  وقايع اتفاقيه
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  . 1269شماره يكصد و شانزده ، دوازدهم رجب 
  . 1272شماره دويست و شصت و شش ، سيزدهم رجب 

  حبل المتين
  . 1308،آبان  37و 36سال سي و هفتم ،شماره 

  ايران
  . 1304خرداد  14،  3، ص  1835سال نهم ، شماره 
  . 1304، تير  2، ص  1839سال نهم ، شماره 

  اطلاعات
  . 1313، چهارشنبه ، دهم مرداد  2251سال نهم ، شماره 

  . 1314، يكشنبه ، بيست ويكم دي  2468ماره سال دهم ، ش

  ها مصاحبه .د
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